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به جای  مقدمه
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این نوشتار، دفتر بیست و سوم از مجموعۀ سی جلدیِ تا بهشت است 
که ویژۀ ماه مبارک رمضان چاپ و اهدا می شود. امید آنکه ماهی پر از 

خیر و برکت را سپری کنیم.
به جای مقدمه، آغاز این سی جلد کتاب را مزیّن می کنیم به کام 

روشنگر رهبر فرزانه مان:
از قبل از شروع  ماه  مبارک رمضان ، پیامبر معظم  اسام مردم را 

آماده می فرمود براى ورود در این عرصۀ خطیر و والا و پُربرکت.
اگر بخواهیم در یک جمله ماه رمضان را تعریف کنیم، باید 
عرض کنیم: »ماه فرصت ها]ست[.« فرصت هاى فراوانی در 
این ماه در برابر من و شماست. اگر از این فرصت ها بتوانیم 
درست استفاده کنیم، یک ذخیرۀ عظیم و بسیار ارزشمندى 

در اختیار ما خواهد بود. 
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به  ماه دعوت شده اید  این  در  این یک ماهی است که شما 
عظیم  میهمانىِ  این  در  که  هستند  بعضی  الهی.  میهمانی 
دعوت نامه  این  به  که  نمی کنند  پیدا  را  این  فرصت  اصلًا 
فرصت  این  از  را  بهره  بیشترین  هم  بعضی ها  کنند...  توجه 

می برند.1
براى اینکه  است  مغتنم  بسیار  فرصت  یک  رمضان  ماه 
خودمان را به خدا نزدیک کنیم، به کمال نزدیک کنیم، از 
ک کنیم. از هر روز و ساعتش  مفاسد دور کنیم، از گناهان پا

باید استفاده کنیم.2 

1. بیانات در خطبه هاى نماز جمعۀ  تهران، 23شهریور1386.
2. بیانات در خطبه هاى نماز جمعۀ تهران، 12دی1376.
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امورى است که در این ماه می تواند حقیقتاً براى هرکسی مایۀ 
برکت باشد: از قرآن درس بگیریم. از دعاها درس و حکمت 
خود،  آفرینش  در  خود،  خلقت  از  هدف  در  قدرى  بیاموزیم. 
در نعمت هاى بزرگ خداى خود و در وظایف عظیمی که بر 
و  الهی  حساب  و  مرگ  در  کنیم.  تدبر  و  تأمل  ماست،  دوش 
ارزش عبادات و اعمال آنگاه که همراه با اخاص باشد، تأمل 
کنیم. آن وقت، ماه رمضان حقیقتاً ماه مبارکی خواهد شد که 
امیدوارم براى همۀ ما چنین چیزى در این ماه مبارک پیش 

بیاید.1 

1. بیانات در خطبه هاى نماز جمعۀ تهران، ۴دی1377.



موعــــــــــظـۀ دل
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برای  بعدازظهر  چرا  که  می گرفتند  ایراد  من  به  همکارهایم  همۀ 
اضافه کاری نمی مانم و تا ساعت کاری تمام می شود، می دوَم به سمت 
خانه! ولی وقتی به خودم رجــوع می کردم، می دیدم کارم اصلًا اشتباه 
نیست. لبخند زهرا برایم یک عــالم ارزش دارد و مطمئن هستم که وقتی 

دل او از من راضی باشد، خدا برکت بیشتری به زندگی ام می دهد. 
طفلکی همسرم، تنهایی خیلی خسته می شد. خدا را خوش نمی آمد 
از صبح تا شب با دو تا بچۀ کوچک تنهایش بگذارم. بعد از سال ها 
و  بود  کرده  تمام  ما  به  را  لطفش  هم  خدا  بودیم.  شده  بچه دار   تازه 
تازه  که  بود  کرده  روزی مان  دوست داشتنی  و  خوشگل  دوقلویی 

به دنیا آمده بودند. 
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آن روز، آن قدر خسته بودم که وقتی سوار مترو شدم، خوابم برد. لرزش 
کُتم  از جیب  را به زور  پاره کرد. در شلوغی، گوشی  را  گوشی ام چرتم 
بیرون آوردم. زهرا بود با صدایی ناراحت و غمگین. گفتم: »زهراجان، 
خانه  مسیر  در  فهمید  وقتی که  هم  بعد  »نه!«  گفت:  شده؟«  چیزی 
هستم، خداحافظی کرد. چیزی نگفت؛ ولی متوجه شدم که گریه 

کرده و صدایش گرفته است. 
از مترو پیاده شدم. تا خانه یک ربع راه بود. تصمیم گرفتم با تاکسی 
خیس  آسفالتِ  با  ماشین ها  خ  چر برخورد  و  زمین  بر  برف  بارش  بروم. 
به نمایش  را  زمستان  از  نمایی  کم سرو صدا،  و  خلوت  خیابان های 
گذاشته بود. خیلی نگران شده بودم. توی راه به زهرا زنگ زدم و دوباره 
پرسیدم: »برایتان اتفاقی افتاده؟« این بار هم زهرا خیالم را راحت کرد و 

به من اطمینان داد که هم خودش و هم بچه ها سامت اند.
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گریه  زهرا  »چرا  می رفتم:  کلنجار  خودم  با  شدم.  پیاده  تاکسی  از 
کرده است؟! چرا زهرا به من زنگ زده است و این قدر ناراحت است 
و اصرار دارد که زودتر بروم خانه؟!« به این فکرها مشغول بودم که 
خ بود. وارد که  بالاخره رسیدم. زهرا در را باز کرد. چشم هایش هنوز سر
شدم، پرسیدم: »زهراجان، چی شده؟ اتفاقی افتاده؟« سکوت کرد و 
از دستش  را  حرفی نزد. مشغول جمع کردن سجاده اش شد. سجاده 
چای  سینی  با  و  بیرون  رفت  اتاق  از  تاقچه.  روی  گذاشتم  و  گرفتم 
آمد. استکان ها را گذاشت روی میز، کنار ظرف بیسکویت. بعد هم 
کُتم را گرفت و گفت: »محمدجان، دستت رو بشور و بیا چایی  بخور. 

حــتماً خیلی خسته ای.«
آن قدر با هول و ولا آمده بودم که همان اول ورود به خانه، کیفم را 
روی مبل انداخته بودم. همین طور که کیفم را به دستش می دادم، 
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گفتم: »نمی خوای بگی چی شده؟! می دونی که طاقت ناراحتی تو رو 
ندارم؛ پس چرا با دل من این جوری می کنی؟!« دوباره زد زیر گریه و 
هق هق کنان گفت: »امروز از خواهرت رعنا شنیدم که کنکور دکترا 
من  به  برای اینکه  نرفتی.  من  به خاطر  می دونم  نرفتی.  ولی  داشتی؛ 
کمک کنی، نرفتی. تو دو سال درس خوندی که قبول بشی! زحمت 

کشیدی؛ ولی حالا نرفتی و بی خیالش شدی!«
را  چای  استکان  کردم.  صاف  را  کمرم  و  کشیدم  راحتی  نفس 
برداشتم. قند را پرتاب کردم توی دهنم و گفتم: »ای بابا! ترسیدم. 
فکر  نکنه  می کنه!  گریه  خانوم  که  افتاده  اتفاقی  چه  کردم  فکر 
مسئلۀ  اینکه  دادم؟!  دست  از  رو  حافظه ا م  یا  شدم  پیر  من  می کنی 
آسمون که  امتحان می دم.  و  دوباره می خونم  خُب  نیســــــت؛  مهمی 
به زمین نیومده؛ درضمن فکر کنم این دو تا وروجک به داشتن بابای 
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فوق لیسانس هم راضی باشن. نکنه شما راضی نیستی زهرا خانوم؟!« 
خ و سفید شده بود، گفت: »به خدا من  زهرا که حالا از خجالت سر
بهت افتخار می کنم! تو به خاطر من و بچه ها پاگذاشتی روی دلت و 
خواستۀ ما رو به خواستۀ خودت ترجیح دادی. من همین جوری هم 
که  دیگه  سال  دو  بدی  قول  دارم  دوست  اما  می کنم؛  افتخار  بهت 
بچه ها از آب و گل در اومدن، توی کنکور دکترا شرکت کنی! قول 

می دی؟«
هم  من  و  می روند  مدرسه  بچه ها  است.  گذشته  سال  چند  حالا 
مدرک دکتری ام را گرفته ام. خدا را شکر، زندگی آرام و خوبی داریم 

که طعم شیرین فداکاری، چاشنی همیشگی آن است.



لحظه ای تدبر
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1. بقره، 177.
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نیکی ]تنها[ این نیست ]که  هنگام نماز[ روی خود را به سوی 
مشرق و مغرب کنید ]و تمام گفت وگوی شما دربارۀ قبله و 
به  که  است  کسی  ]رفـــــــــتارِ[  نیکی،  بلکه  باشد؛[  آن  تغییر 
خدا و روز رستاخیز و فرشتگان و کتاب ]آسمانی[ و پیامبران 
ایمان آورده  است و مال ]خود[ را با همۀ عاقه ای که به آن 
دارد، به خویشاوندان و یتیمان و مسکینان و واماندگانِ در 
راه و سائان و بَردگان انفاق می کند و نماز را برپا می دارد و 
زکات را می پردازد و ]نیز[ کسانی که به عهد خود، هنگامی 
و  محرومیت ها  برابر  در  و  می کنند  وفا  بستند،  عهد  که 
می دهند.  ج  به خر استقامت  جنگ،  میدان  در  و  بیماری ها 
با  گفتارشان  ]و  می گویند  راست  که  هستند  کسانی  این ها 

اعتقادشان هماهنگ است[ و این ها پرهیزکاران اند.
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کرده اند:  معنا  گونه  دو  ـهِ«  بِّ
ُ

»ح ضمیر  مرجع  اساس  بر  را  آیه   این 
دارند؛  آن  به  که  عاقه ای  باوجود  دیگران  به  مال  پرداخت   .1 

2. پرداخت مال به دلیل دوستی خداوند. 
البته عالی ترین مرتبۀ انفاق، اعطای مال بر پایۀ حبّ خداست، نه 
بر پایۀ حبّ مال و نه حتی بر اساس حبّ انفاق کردن.1 یعنی هرچند 
و  است  ارزشمندی  اخلاقىِ  صفت  بودن،  بخشش  و  کرامت  اهل 
جامعه،  نیازمندان  نیازِ  برطرف کردن  برای  دارایی  و  مال  از  گذشت 
الهی  نیّتی  با  انفاق  ارزشی والاست؛ اوج این صفت آنجایی است که 
که  باشد  محبتی  روی  از  و  بپذیرد  صورت  خدا  رضای  جلب  برای  و 

شخص بخشنده به خداوند دارد. 

1. نک: عبدالله جوادی آملی، تفسیر  تسنیم، ج9، ص113تا118. 



از کلام  امــیــــــر  



 21

ن
ـــــــ

ـــــــ
مــــ

یِ 
ـــــا

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

جــــــ
ــه 

ـــــــ
ـــــــ

ـــــــ
ـــــــ

بــــــ
و  امیر مؤمنان، علیg دربارۀ آداب دیگرخواهی  امام سخاوتمندان، 

ایثار فرمو ده اند:
آن که خدا به او ثروتی عطا فرموده است؛ باید به خویشاوندان 
خود بخشش کند، میهمانىِ شایسته به پا کند، اسیر آزاد کند 
و رنج دیده را بنوازد، مستمند را بهره مند کند و قرض بدهکار 
حقوق  پرداخت  برابر  در  الهی،  ثواب  درک  برای  و  بپردازد  را 
شکیبا  می رسد،  او  به  راه  این  در  که  مشکاتی  و  دیگران 
و  شرافت  موجب  خصلت ها،  این  به دست آوردن  زیرا  باشد؛ 

بزرگی در دنیا و درک فضایل آخرت است، ان شاءالله.1
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1. صحیفۀ سجادیه، دعای 26.
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بارخدایا، بر محمد و خاندانش درود فرست و در ادَای حق همسایگان 
و دوستانم که حق ما را می شناسند و با دشمنان ما مخالفت می ورزند، 

مرا به بهترین وجه یاری فرما.
آنان را موفق کن تا آیین تو را برپا دارند و آداب نکوداشتت را دربارۀ 
فقر  زدودن  ناتوانان،  با  مدارا  چون  آدابی  آورند:  به جا  خود  همسایگان 
برای  خیرخواهی  راه جویان،  راهنمایی  بیماران،  عیادت  تهیدستان،  از 
پنهان،  اسرار  نهان داشتن  ازسفربازگشتگان،  با  دیدار  مشورت خواهان، 
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پوشاندن عیب ها و یاری مظلومانشان و همراهىِ نیکو با آنان در برآوردن 
نیاز های ضروری زندگی شان و  احسان پیوسته و نیکی فراوان به ایشان و 

برآوردن نیازهایشان پیش از آنکه درخواست کنند.


